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  شبعشبع  داود و بتداود و بت
D A V I D  A N D  B A T H S H E B A  

  32، 51؛ مزمور12 ،11سموئيل  2
خواهد هر يک از شما راه عدالت را     در نام خدا، خداوند آرامش، که می. سلام بر شما شنوندگان عزيز

ه خو      تعيينکه او خود  يد برنام د کرده است، درک کرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باش

 . کنيم را به شما تقديم می طريق عدالتبسيار خوشحاليم از اينکه باری ديگر برنامه . کنيم را آغاز می

ه آلام      . در برنامة گذشته خود ديديم آه داود پادشاه اسرائيل شد ه صادقانه ب ود آ داود پادشاهي دلسوز ب

ايند نيست    اما امروز قصد داريم چيزي در مورد داود بخوا. گذاشت خدا احترام مي يچ وجه خوش . نيم آه به ه

اهي            رد و هر گن ا آ ا او زن رد، ب ايه خود طمع آ ه زن همس داود آاري آرد آه در نظر خدا ناپسند بود؛ او ب

ند،   . مرتكب شد تا آن را بپوشاند اب     «ممكن است برخي بپرس دي در آت ين داستان ب مقدس ثبت شده     چرا چن

را      رايز« : دهد مقدس به سؤال پاسخ مي آتاب» است؟ اب مقدس نوشته شد ب  ميتعل  یهر چه در گذشته در کت
ا بوس  ود ت ا ب ار ۀليم دا م  یا یو دلگرم یبردب لام خ ه ک ديک ان ( ».ميباش دواريام بخش ة ه« )۴:١۵رومي م

يم          دوار باش اب امي لي آت بر و تس ه ص ا ب د ت ته ش ا نوش يم م راي تعل د، ب وب ش ل مكت ه از قب ايي آ  ».چيزه
ا ارزشي      آند زيرا مي مقدس خدا گناه انبيا را مخفي نمي در آتاب) ١٢، ١١:١٠قرنتيان ١( د درسهاي ب خواه

  . به ما يباموزد

ه چگو        يم آ ازگرديم و ببين موئيل ب اب دوم س ه آت د ب س بيايي اد   پ اه افت ه گن ه داود ب ازده،  . ن اب ي در ب

  : گويد مقدس چنين مي آتاب

ام      د از انقضاي سال، هنگ دگان خويش و          و واقع شد بع ا بن وآب را ب ه داودْ ي تن پادشاهان، آ رون رف بي
ليم          تمامي اسرائيل فرستاد، و ايشان بني ا داود در اورش د، ام ه را محاصره نمودن رده، رَبَّ عمون را خراب آ

بام خانة پادشاه گردش آرد و از پشت   و واقع شد در وقت عصر آه داود از بسترش برخاسته، بر پشت .ماند

T H E  W A Y  O F  R I G H T E O U S N E S S 
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ود      بام زني را ديد آه خويشتن را شستشو مي  و منظر ب يار نيك د؛ و آن زن بس ارة    . آن تاده، درب پس داود فرس
ه   د آ ود و او را گفتن ار نم اي حِت «زن استفس ام، زن اوري ر اَليع بع درخت ا بتش ت؟آي و داود قاصدان » ي نيس

ة خود برگشت     ...فرستاده، او را گرفت و او نزد وي آمده، داود با او همبتسر شد و  ه خان ه  . ب و آن زن حامل
  )۵-١:١١سموئيل  ٢( ».من حامله هستم«شد و فرستاده، داود را مخبر ساخت و گفت آه 

اند       مقدس شرح مي سپس آتاب اه خود را بپوش رد گن ه داود سعي آ نيد بتشبع    هنگامي  . دهد آ ه داود ش آ

زد او     حامله شده است، پيغامي نزد يوآب، سردار لشكر، فرستاد و به او دستور داد اوريا، شوهر بتشبع را ن

   .و بدينسان يوآب اوريا را نزد داود فرستاد. اوريا در لشكر اسرائيل جنگاوري قدرتمند بود. بفرستند

وآب  يد، داود از سلامتي ي زد وي رس ا ن يدو چون اوري وم و از سلامتي جنگ پرس و . و از سلامتي ق
ه  «: داود با اوريا گفت ه خان اي خود را بشو     ب رو و پايه رون رفت و از       » .ات ب اه بي ة پادش ا از خان پس اوري

ة         . عقبش، خواني از پادشاه فرستاده شد ه خان ده، ب ايش خوابي دگان آق ا ساير بن اه ب اما اوريا نزد در خانة پادش
و از  «: پس داود به اوريا گفت» .اوريا به خانة خود نرفته است«: ا خبر داده، گفتندو داود ر. خود نرفت آيا ت
ه   » اي؟ پس چرا به خانة خود نرفتي؟ سفر نيامده رد آ ودا در    «اوريا به داود عرض آ ابوت و اسرائيل و يه ت

ا اآل    و آيا . ها ساآنند و آقايم، يوآب، و بندگان آقايم بر روي بيابان خيمه نشينند خيمه روم ت من به خانه خود ب
رد        ار را نخواهم آ ن آ ه اي و قسم آ  ٢( ».و شرب بنمايم و با زن خود بخوابم؟ به حيات تو و به حيات جان ت

  )١١-٧:١١سموئيل 

ت  ا گف ه اوري ي   «: و داود ب ه م و را راوان ردا ت اش و ف ا ب ز اينج روز ني نم ام ا آن روز و » .آ س اوري پ
رد،    و داود او را دعوت نمو. فردايش را در اورشليم ماند يد و او را مست آ د آه در حضورش خورد و نوش

ة خود نرفت     ه خان وبي   . و وقت شام بيرون رفته، بر بسترش با بندگان آقايش خوابيد و ب دادان داود مكت و بام
ته،  وآب نوش راي ي تادب ا فرس ه دست اوري ه . ب ن مضمون نوشت آ ه اي وب ب ة «و در مكت ا را در مقدم اوري

رد  جنگِ سخت بگذاريد، و از ع وآب شهر را محاصره مي     » .قبش پس برويد تا زده شده بمي رد،   و چون ي آ
ا    . باشند، گذاشت دانست آه مردان شجاع در آنجا مي اوريا را در مكاني آه مي ده، ب رون آم و مردان شهر، بي

اي ح    د و اوري دگان داود، افتادن رد  ت يوآب جنگ آردند و بعضي از قوم، از بن ز بم تاده،    . ي ني وآب فرس پس ي
ر داد ايع خب ع وق رده است« ... داود را از جمي ز م ي ني اي حت ه شوهرش  ».اوري نيد آ ا ش و چون زن اوري

ة خود       . اوريا مرده است، براي شوهر خود ماتم گرفت ه خان تاده، او را ب اتم گذشت، داود فرس و چون ايام م
د     اما آاري آه داود آر . آورد و او زن وي شد، و برايش پسري زاييد ند آم د ناپس ود، در نظر خداون  ٢( .ده ب

  )٢٧-٢۶، ٢١-١٢:١١ ليسموئ

ه   ده، او را گفت آ زد وي آم تاد و ن زد داود فرس ان را ن د نات ي «و خداون د، يك رد بودن در شهري دو م
ود   و دولتمند را گوسفند و گاو بي. دولتمند و ديگري فقير يار ب رة آوچك       . نهايت بس اده ب ر را جز يك م و فقي

رورش داده،  زرگ مي     نبود آه آن را خريده و پ راه وي و پسرانش ب خورد و از   شد؛ از خوراك وي مي    هم
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د    . بود خوابيد و برايش مثل دختر مي نوشيد و در آغوشش مي آاسة وي مي د آم رد دولمتن و مسافري نزد آن م
ود    ده ب ا سازد؛   و او را حيف آمد آه از گوسفندان و گاوان خود بگيرد تا به جهت مسافري آه نزد وي آم مهي

  )۴-١:١٢سموئيل  ٢( ».مرد فقير را گرفته، براي آن مرد آه نزد وي آمده بود، مهيا ساختو بره آن 

ار را   «: آنگاه خشم داود بر آن شخص افروخته شده، به ناتان گفت ن آ به حيات خداوند قسم، آسي آه اي

د  . آرده است، مستوجب قتل است و چونكه اين آار را آرده است و هيچ ترحم ننموده بره را چهار چندان باي

  » .رد آند

د  آن مرد تو هستي، و يهوه خداي اسرائيل چنين مي«: ناتان به داود گفت ه      : گوي ر اسرائيل ب و را ب من ت
و را     . پادشاهي مسح نمودم و من تو را از دست شاؤل رهايي دادم اي ت ان آق و دادم و زن و خانة آقايت را به ت
د   اين آم مي و اگر. به آغوش تو، و خاندان اسرائيل و يهودا را به تو عطا آردم بود، چنين و چنان بر تو مزي

ي ردم م ه    . آ ي را ب اي حت ا آوردي و اوري د بج ل ب وده، در نظر وي عم وار نم د را خ لام خداون را آ پس چ
ي   انيدي؟ پس حال        شمشير زده، زن او را براي خود به زني گرفتي، و او را با شمشير بن ل رس ه قت عمون ب

ا زن   شمشير از خانة تو هرگز دور نخواهد شد  به علت اينكه مرا تحقير نموده، زن اورياي حتي را گرفتي ت
و را           : گويد خداوند چنين مي. تو باشد ان ت د و زن و عارض خواهم گرداني ر ت دي را ب ة خود ب اينك من از خان

و    . ات خواهم داد، و او در نظر اين آفتاب با زنان تو خواهد خوابيد پيش چشم تو گرفته، به همسايه ه ت را آ زي
ود   اي اب خواهم نم ا  » .ن آار را به پنهاني آردي، اما من اين آار را پيش تمام اسرائيل و در نظر آفت و داود ب

ت ان گف رده«: نات اه آ د گن ه خداون ت» .ام ب ه داود گف ان ب ه  «: نات وده است آ و نم و را عف اه ت ز گن د ني خداون
د شده    . نخواهي مرد تن دشنان خداون ده        ليكن چون از اين امر باعث آفر گف و زايي راي ت ه ب ز آ اي، پسري ني

  )١۵-۵:١٢سموئيل  ٢( .پس ناتان به خانة خود رفت» .شده است، البته خواهد مرد

دان    در بابهاب بعدي به نشان مي سمقد آتاب دهد آه چگونه گناه داود دردسرها و فجايع بسياري در خان

د  اما آلام خدا همچنين مي . او پديد آورد اده گشت، فيض بي       «: گوي اه زي ه گن د    جايي آ زون گردي  ».نهايت اف
ه داود نشان    از اين رو امروز در وقت باقيمانده خواهيم ديد آه چگونه خدا فيض خود  ) ٢٠:۵روميان ( را ب

  .داد و تمام گناهان او را بخشيد

ه او گفت    و هستي   «چرا خدا گناهان داود را بخشيد؟ آيا شنيديد آه داود پس از اينكه ناتان ب رد ت » !آن م

د  ان    . چه پاسخي داد؟ نبي خدا، ناتان آنقدر شجاعت داشت آه اين را به پادشاه اسرائيل بگوي ه نات پاسخ داود ب

رد         چه بود؟ آيا  ا داود سعي آ رد؟ آي دام آ ا او را اع داخت و ي دان ان او همچون ديگر پادشاهان ناتان را به زن

خدا نيكوست، شايد به آارهاي خوب من «يا » !خواست چنين شود خدا مي«گناهان خود توجيه آند و بگويد، 

ين پاس     »!نگاه آند و مرا ببخشد ر، داود چن ين پاسخي داد؟ خي داد ؟ آيا داود به ناتان چن پس پاسخ داود   ! خي ن

   »!ام به خداوند گناه آرده« ،»!ام من گناه آرده«چه بود؟ داود گفت، 
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ه خاطر       براي درك بهتر اعتراف داود به گناهش، آنچه را آه خود داود   ي او را ب ان نب ه نات پس از اينك

  : فته استداود در مزمور پنجاه و يكم گ. نوشت بخوانيمدر مزامير گناهش با بتشبع توبيخ آرد، 

اهم را محو ساز     را  . اي خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما؛ به حسب آثرت رأفت خويش گن م
نم و   به معصيت خود اعتراف مي نزيرا آه م. از عصيانم به آلي شست و شو ده و از گناهم مرا طاهر آن آ

ام، تا در آلام   ه اين بدي را آرد به تو و به تو تنها گناه ورزيده، و در نظر تو. گناهم هميشه در نظر من است
ه من     . خود مصدق گردي و در داوري خويش مزآي شوي اه ب ادرم در گن اينك در معصيت سرشته شدم و م

اموز    . اينك به راستيِ در قلب راغب هستي. آبستن گرديد ه من بي ا    . پس حكمت را در باطن من ب ا زوف را ب م
فيد  مرا شستشو آن تا از برف . پاك آن تا طاهر شوم ردم   س ر گ افرين و روح       .ت دا دل طاهر در من بي اي خ

ده را خوار نخواهي     . هاي خدا روح شكسته است قرباني. مستقيم در باطنم تازه بساز خدايا دل شكسته و آوبي
  )١٧، ١٠، ٧-١:۵١مير مزا( .شمرد

رد ه آ ه توب رد. داود اينگون ه آ يار گري اهش بس ه خاطر گن ته و خوار . او ب ي شكس دا دل ل خ او در مقاب

ه مي    داو. داشت اه خود ادام د  د همچون آساني نبود آه مذهب دارند، اما باز هم به گن لماً داود در دام  . دهن مس

ا نمي    ود، ام د، و مي     گناه گرفتار شده ب دگي آن ه    توانست در آن زن يچ ظلمت      «دانست آ ور است؛ و ه دا ن خ
  )۵:١يوحنا  ١( ».هرگز در وي نيست

ام    «: او چه گفت؟ آيا خدا به او گفت خدا پس از توبة داود از دهان ناتان نبي به ار خوب انج برو آمي آ

وده  «ناتان تنها به او گفت، ! ؟ خير، خدا چنين نگفت»!بده تا گناهانت را ببخشم خداوند نيز گناه تو را عفو نم
  » !است آه نخواهي مرد

يده، در مز ر حسب اعملش بخش ه ب اهش را ن دا گن ه خ ردي آ ورد سعادت م ر پس از آن داود در م امي

د         «: چنين نوشت اهش مستور گردي ده شد و گن ه عصيان او آمرزي ابحال آسي آ ه     . خوش ابحال آسي آ خوش
ان  ٢، ١:٣٢مزمور  ( »!باشد اي نمي خداوند به وي جرمي در حساب نياوَرَد و در روح او حيله ، ٧:۴؛ رومي

رد بله، ) ٨ ا     ! خدا داودر را بخشيد و او را عادل محسوب آ دان معن ن ب ه اي ه      البت دا فجايعي را آ ه خ نيست آ

ان داود را    . از پيش روي او برداشت وجود آوردگناه داود به  دا گناه ه در روز داوري خ مقصود اين است آ

  !گناهان او را از دفترش پاك آرد او تمام. به ياد نخواهد آورد

ان داود را ببخشد ا   تواند چنين بكند؟ چگونه خدا مي چگونه خدا مي ان داوري   توانست تمام گناه ا همچن م

خدا يك داور عادل است،    ! توانست به همين سادگي تمام گناهان داود را ببخشد؟ خير عادل بماند؟ آيا خدا مي

دا مي    . آدم ببندد تواند چشمان خود را به روي گناهان بني و نمي ه خ توانست داود را ببخشد، و در    پس چگون

  ؟ ناديده نگيردعين حال عدالت خود را نيز 

ا              آيا  ين دع رد؟ او چن رد چه آ راف آ اهش اعت ه گن دا ب ه در حضور خ ه داود پس از اينك به ياد داريد آ
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را طاهر آن      «آرد،  اهم م ا طاهر        . ..مرا از عصيانم به آلي شست و شو ده و از گن اك آن ت ا پ ا زوف را ب م
ه    اسرائ خدا به بني) ٧، ٢:۵١مزمور ( »!تر گردم مرا شستشو آن تا از برف سفيد. شوم ود آ ان داده ب يل فرم

ند    اي از گياه زوفا بردارند و خون قرباني شاخه ا آن بپاش ا را ب اني       . ه ود از قرب يده شده تصويري ب خون پاش

ه خواست و ارادة خود مي        نجات ه ب دة موعود آ دراخت          دهن ان پ ارة گناه وان آف ه عن رد و خون خود را ب م

  . آرد مي

ي  دا م را داود   خ د زي ت داود را ببخش ل         توانس دا در عم درت خ ه ق ت آ ان داش ود و ايم رده ب ه آ توب

اك سازد    دهندة موعود قادر مي نجات د او را پ رد      . توان ا آ ين دع دا چن الاً داود در حشور خ اي خداي  «: احتم

ه مي    مي ! آنم مرا ببخش من، براي گناهانم غم و اندوهي در دل من است و خواهش مي م آ انم    دان واني گناه ت

را     ي نجاترا ببخشي، زيرا روز اه م دهنده را، آه گناهي در او نيست، خواهي فرستاد و او خود مجازات گن

ارم        . تا به ابد متحمل خواهد شد ن، من گناهك ر من رحم آ د، ب را در خون نجات   ! پس خداون دوس    م دة ق دهن

  » !بشوي، و من آاملاً پاك خواهم شد

اك ساخت و او را عادل      آيا خدا بر حسب رحمت خود تمام گناهان داود را بخشيد؟ آيا دا دل داود را پ خ

يد    ! خدا او را پاك آرد و عادل بر شمرد. بر شمرد؟ بله دا داود را بخش رد؟ خ بر چه مبنايي خدا اين آار را آ

ود     آلود خود در برابر خود اعتراف آرد، و به آنچه خدا در مورد نجات  زيرا او به وضعيت گناه ه ب ده گفت دهن

ده  . شد آمد و مجازات گناه انسان را متحمل مي آه ميايمان آورد، همان آسي  ه وع دا    ايماني آه داود ب هاي خ

خوشابحال آسي آه عصيان او آمرزيده شد و  «: داشت باعث شد بتواند شادي آند و در مزامير چنين بنويسد
اوَرَد و در روح او حيل         . گناهش مستور گرديد ه وي جرمي در حساب ني د ب ه  خداون ابحال آسي آ اي  هخوش

  )٢، ١:٣٢مزمور ( »!باشد نمي

ه بعدي نگاهي             دوستان عزيز،  دا در برنام اري خ ه ي د سپاسگذاريم، ب ا گوش دادي ه م ه برنام از اينكه ب

ورد نجات        ي در م ه داود نب د آ ر و خواهيم دي ه      خواهيم انداخت به آتاب زيباي مزامي ده موعود، آسي آ دهن

  ....گناهان ما را ببخشد، چه سخناني گفته استمجازات ما را متحمل شد، تا خدا تا به ابد 

  : رآات خدا نوشته است فكر آنيداي آه داود در مورد يكي از بزرگترين ب به آيه. خدا به شما برآت دهد

د « ه      . خوشابحال آسي آه عصيان او آمرزيده شد و گناهش مستور گردي د ب ه  خداون ابحال آسي آ خوش
 )٢، ١:٣٢مزمور ( »!باشد اي نمي روح او حيلهوي جرمي در حساب نياوَرَد و در 


